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88523060سرويس اجتماعي

مهسا گربندي 
   گفت ‌وگو

هوش مصنوعی به زودی بخشی از »سواد عمومی« می‌شود
گفت‌وگوي »جوان« با رئيس فراكسيون هوش مصنوعي مجلس شوراي اسلامي درباره آينده آموزش و تربيت نيروي انساني در سایه  حكمراني هوش مصنوعي 

ورود هــوش مصنوعي به زندگــي روزمره، ديگر 
يك پيش‌بيني دور از دســترس نيست، فناوري 
كه آرام‌آرام شــيوه يادگيري، كار و حتي مناسبات 
اقتصادي را تغيير مي‌دهد. در چنين شــرايطي، 
مسئله فقط اين نيســت كه دانش‌آموزان چطور 
كار با ابزارهاي هوش مصنوعي را ياد بگيرند، بلكه 
مسئله بزرگ‌تر اين اســت كه آيا نظام آموزشي 
و سياســت‌گذاري كشــور مي‌تواند از اين نسل، 
نيروي انســاني متخصصي بســازد كه چند سال 
بعد در دانشــگاه، پژوهش و صنعت باقي بماند و 
براي مســائل واقعي كشــور راه‌حل پيدا كند؟ 
اين همان حلقه‌اي است كه به نظر مي‌رسد هنوز در 
سياست‌گذاري هوش مصنوعي كشور كامل نشده؛ 
از مدرسه و كشف استعداد گرفته تا زيرساخت‌هاي 
دانشــگاهي، داده، بازار كار و ماندگاري نخبگان. 
در همين رابطه دكتر رضا تقي‌پــور انوري، رئيس 
فراكسيون هوش مصنوعي مجلس در گفت‌وگو با 
»جوان« از ضرورت شكل‌گيري يك »زنجيره ملي 
تربيت سرمايه انســاني هوش مصنوعي« سخن 
مي‌گويد، زنجيره‌اي كه به اعتقاد او بايد از مدرسه 
آغاز شــود و به پژوهش، صنعت و بازار كار برسد. 

در حالي كه هوش مصنوعي با سرعت زيادي 
در حال تغيير بازار كار و حتي شــيوه‌هاي 
يادگيري اســت، نظام آموزشي ما هنوز با 
چالش‌هاي ابتدايي مواجه است. آيا مجلس 
به دنبال يك تحول واقعي در آموزش هوش 
مصنوعي در مدارس است يا قرار است اين 
حوزه همچنان به چند مدرسه خاص، كلاس 
فوق‌برنامه و گروه محدودي از دانش‌آموزان 
نخبه محدود بماند؟ مشخصاً چه تغييري در 
قوانين، بودجه و برنامه آموزشي كشور قرار 

است از سوي مجلس دنبال شود؟ 
اگر هوش مصنوعي را صرفاً به عنوان يك رشته تخصصي 
يا يك مهارت جانبي ببينيم، طبيعتاً پاسخ همان خواهد 
شد كه به چند مدرسه خاص، چند كلاس فوق‌برنامه و 
تعدادي دانش‌آموز مستعد محدود شود. اما نگاه ما اين 
اســت كه هوش مصنوعي در همين سال‌هاي نزديك 
پيش‌رو به بخشــي از »ســواد عمومي« جامعه تبديل 
خواهد شد، همان‌طور كه امروز ســواد ديجيتال براي 

همه دانش‌آموزان ضرورت دارد. 
بنابراين بحث اصلي ما فقط آموزش برنامه‌نويســي يا 
كار با چند ابزار هوش مصنوعي نيست. دانش‌آموزان ما 
بايد از سن مناسب، با مفاهيمي مانند تفكر الگوريتمي، 
حل مسئله، داده، منطق، كار خلاقانه با فناوري و البته 
ملاحظات اخلاقي و اجتماعي هوش مصنوعي آشــنا 

شوند. 
به نظر مي‌رســد باید در نظام آموزشي كشور دو مسير 
همزمان تعريف شــود؛ يك مســير عمومي براي همه 
دانش‌آموزان و يك مسير تخصصي براي استعدادهاي 

برتر. 
در مسير عمومي بايد محتواي مرتبط با هوش مصنوعي 
به‌صورت تدريجي و البته به‌سرعت وارد برنامه درسي 
شــود و در كنار آن، معلمان عزيز نيز به‌سرعت آموزش 
ببينند. نمي‌توان انتظار داشت در حالي كه دانش‌آموزان 
ما وارد عصر هوش مصنوعي مي‌شــوند، معلم ما ابزار، 

محتوا و آموزش لازم را در اختيار نداشته باشد. 
مســير دوم مربوط به اســتعدادهاي ويژه است. امروز 
شناسايي استعداد نبايد به چند المپياد يا چند مدرسه 
خاص محدود شود. ممكن است يك دانش‌آموز مستعد 
در يك شهرستان يا منطقه كم‌برخوردار باشد كه اساساً 
فرصت حضور در چنين محيط‌هايي را پيدا نكند. ما بايد 
سازوكاري ملي براي كشف اين استعدادها ايجاد كنيم. 
از منظر مجلس نيز موضوع بايد در ســه حوزه قوانين و 
مقررات، بودجه و نظارت دنبال شود، يعني اول تكليف 
دستگاه‌هاي مسئول در حوزه آموزش هوش مصنوعي 
روشن شود، دوم منابع لازم براي آموزش معلمان، توليد 
محتوا و ايجاد زيرساخت‌هاي آموزشي پيش‌بيني شود 
و سوم، اجراي اين برنامه سالانه مورد ارزيابي قرار گيرد. 
من معتقدم آموزش هوش مصنوعي نبايد تبديل به يك 

پروژه نمايشي شود كه چند مدرســه مجهز در تهران 
داشته باشيم و بعد اعلام كنيم آموزش هوش مصنوعي 
در كشور آغاز شده است. زماني مي‌توانيم از يك تحول 
واقعي صحبت كنيم كه يك دانش‌آموز در يك شــهر 
كوچك نيز بتواند به آموزش، ابزار و فرصت رشد در اين 

حوزه دسترسي داشته باشد. 
حتي اگــر بتوانيم اســتعدادهاي هوش 
مصنوعي را در مدارس شناســايي كنيم، 
در دانشگاه با مســئله كمبود زيرساخت 
محاسباتي، داده، استاد متخصص و بودجه 
پژوهشــي مواجهيم. چرا هنوز يك مسير 
ملي و مشــخص براي تبديل استعدادهاي 
دانش‌آموزي به پژوهشگر و متخصص تراز 
اول هوش مصنوعــي وجود ندارد؟ مجلس 
براي حل اين حلقه مفقوده چه مسئوليتي 
برعهده مي‌گيرد و چه مطالبه‌اي از دولت و 

دانشگاه‌ها خواهد داشت؟ 
اين نكته كاملًا درست است. كشف استعداد به‌تنهايي 
هنر نيست، مســئله اصلي اين اســت كه بعد از كشف 

استعداد چه مسيري پيش‌روي او قرار ‌دهيم. 
اگر دانش‌آموز مســتعدي را در حوزه هوش مصنوعي 
شناســايي كنيم، اما چند ســال بعد در دانشگاه به او 
بگوييم براي اجــراي پروژه‌اش GPU نــدارد، به داده 
دسترســي ندارد، آزمايشگاه مناســب ندارد و استاد 
او نيز براي انجام پژوهش بــا محدوديت منابع مواجه 

اســت، عملًا بخش مهمي از سرمايه‌گذاري قبلي را 
از بين برده‌ايم. 

آنچه كشــور نياز دارد، يك زنجيره ملي تربيت 
سرمايه انساني هوش مصنوعي است، از مدرسه 
تا دانشگاه، از دانشگاه تا پژوهش و از پژوهش تا 
صنعت و البته بازار كار كــه خودبه‌خود جاذبه 

دارد. 
به اعتقاد من بايد براي اســتعدادهاي برتر، يك 

مسير پيوســته تعريف شود. دانش‌آموز 
مســتعدي كــه در مدرســه 

شناســايي مي‌شــود بايد 
بتوانــد وارد شــبكه‌اي از 
دانشگاه‌ها، آزمايشگاه‌ها، 
شــركت‌هاي فنــاور و 
پروژه‌هاي ملي شود و در 

هر مرحله بداند گام بعدي او چيست. 
در دانشگاه زيرساخت‌ها بايد به‌صورت ملي فراهم شود. 
مهم‌ترين آنها زيرساخت پردازشي مشترك است. منطقي 
نيست هر دانشگاه به‌تنهايي بخواهد يك مركز پردازشي 
بســيار پرهزينه ايجاد كند. بايد ظرفيت‌هاي پردازشي 
ملي ايجاد شود كه پژوهشگران و دانشگاه‌ها براساس يك 

سازوكار مشخص بتوانند از آن استفاده كنند. 
موضوع دوم داده است. بدون دسترسي به داده باكيفيت، 
بســياري از فعاليت‌ها و پژوهش‌هاي هوش مصنوعي 
عملًا امــكان پيشــرفت ندارند. دســتگاه‌هاي دولتي 
حجم عظيمي از داده در اختيار دارند، اما دسترســي 
پژوهشــگران به داده‌هاي قابل اســتفاده، استاندارد و 
البته با رعايت مســائل امنيتي و حريم خصوصي هنوز 
كافي نيست. در اين ارتباط موضوع حكمراني داده بسيار 
اهميت دارد و ما متأسفانه در اين زمينه با خلأ جدي در 
زمينه قوانين تسهيل‌گر و حمايتي روبه‌رو هستيم. البته 
به موازات موضوع امنيت و حفاظــت از داده‌ها و حريم 

خصوصي نيازمند تصويب قوانين جامع و مانع است. 
موضوع سوم نيز استاد و پژوهشگر است. بايد براي حفظ 
اساتيد و پژوهشگران برجســته و همچنين استفاده از 
ظرفيت ايرانيان متخصص خارج از كشور، سازوكارهاي 

جذاب و منعطف ايجاد شود. 
وظيفه مجلــس در اين ميان اين نيســت كه خودش 
دانشگاه يا مركز GPU ايجاد كند؛ وظيفه مجلس اين 
است كه تكاليف، منابع و مسئوليت دستگاه‌ها را روشن 

و سپس نتيجه را مطالبه كند. 
ما بايد از دولت بپرسيم سالانه چه تعداد پژوهشگر تراز 
اول در اين حوزه تربيت كرده‌ايــم؟ چه ميزان ظرفيت 
پردازشي در اختيار دانشــگاه‌ها قرار گرفته است؟ چند 
كلان‌داده جديد قابل استفاده در سطح ملي ايجاد شده 
است؟ چه تعداد پروژه مشترك ميان دانشگاه و صنعت 

شكل گرفته است؟ 
اگر اين شاخص‌ها تعريف نشود، ممكن است هر دستگاه 
فعاليت‌هايي انجام دهــد، اما در نهايــت يك زنجيره 

منسجم ملي شكل نگيرد. 
يكي از انتقادهاي جدي اين است كه كشور 
ممكن است در تربيت نيروي انساني موفق 
باشد، اما نتواند اين نيرو را به اقتصاد و صنعت 
متصل كند. چه سياستي بايد اجرا شود تا 
يك دانش‌آموز يا دانشجوي مستعد هوش 

مصنوعي، چند سال بعد به جاي مهاجرت، 
بتواند در يك شــركت ايراني، آزمايشگاه 
دانشگاهي يا پروژه ملي روي مسائل واقعي 
كشور كار كند؟ آيا مجلس براي ايجاد بازار 
واقعي هوش مصنوعي و الزام دستگاه‌هاي 
دولتي به استفاده از راهكارهاي بومي، برنامه 

مشخصي دارد؟ 
يكي از مهم‌ترين مسائل ما دقيقاً همين است. اگر بهترين 
نيروي انساني را تربيت كنيم، اما براي او مسئله، پروژه، 
بازار و آينده شغلي ايجاد نكنيم، طبيعي است كه بخش 
مهمي از اين استعداد به دنبال فرصت در جاي ديگري 

خواهد رفت. 
ماندگاري نخبگان صرفاً با توصيه و شعار اتفاق نمي‌افتد. 
نخبه بايد احساس كند مي‌تواند در كشور خودش روي 
يك مســئله مهم كار كند، درآمد مناسب داشته باشد، 

رشد علمي كند و اثر فعاليت خود را ببيند. 
بنابراين رويكرد توسعه هوش مصنوعي در كشور بايد از 
حالت »فناوري‌محور« به سمت حل مسئله و شكل‌دهي 
بازار مناسب براي شركت‌هاي داخلي حركت كند و باید از 
اين بازار در جهت حمايت از شركت‌هاي داخلي و فناوري 

بومي حفاظت كنيم. 
كشور ما در حوزه‌هايي مانند سلامت، انرژي، حمل‌ونقل، 
كشاورزي، صنعت، بانكداري، آموزش، خدمات دولت، 
محيط‌زيست و بسياري از حوزه‌هاي ديگر، مسائل بزرگ 
و واقعي دارد. هر كدام از اين مسائل مي‌تواند تبديل به 
يك بازار براي شركت‌هاي هوش مصنوعي و يك ميدان 

پژوهشي براي دانشگاه‌ها شود. 
دولت نيــز بزرگ‌ترين خريدار بســياري از خدمات در 
كشور است. اگر دستگاه‌هاي دولتي صرفاً درباره اهميت 
هوش مصنوعي ســخن بگويند، اما هيچ بخشي از حل 
مسائل خود را به شــركت‌ها و دانشگاه‌ها واگذار نكنند، 

بازار شكل نمي‌گيرد. 
يكي از سياســت‌هايي كه بايد دنبال شود اين است كه 
دستگاه‌هاي اجرايي، مسائل قابل حل با هوش مصنوعي 
خود را به‌صورت شفاف تعريف كنند و بخشي از بودجه 
تحول ديجيتــال و فناوري خود را به حل اين مســائل 
از طريق شــركت‌هاي دانش‌بنيان، بخش خصوصي و 

دانشگاه‌ها اختصاص دهند. 
در چنين مدلي، دولت نبايد خودش تبديل به شــركت 
نرم‌افزاري شود، بلكه بايد خريدار محصولات و خدمات 

فناورانه باشد. 
در عين حال حمايت از راهكار بومي هم نبايد به معناي 
خريد يك محصول ضعيف صرفاً بــه دليل ايراني بودن 
آن باشــد. شــركت ايراني بايد در يك رقابت حرفه‌اي 
و براســاس كيفيت، امنيت، توان فني و شــاخص‌هاي 

مشخص انتخاب شود. 
اگر بتوانيم براي هوش مصنوعي »تقاضاي واقعي« ايجاد 
كنيم، بسياري از مســائل ديگر نيز حل مي‌شود. وقتي 
شركت بازار داشته باشد، متخصص استخدام مي‌كند.

وقتي متخصص پروژه واقعي داشته باشد، انگيزه ماندن 
افزايش پيدا مي‌كند. وقتي دانشــگاه بــا صنعت پروژه 
مشترك داشته باشد، پژوهش نيز مسئله‌محور مي‌شود. 
بنابراين مســئله مهاجرت نخبگان فقط يك مســئله 
فرهنگي نيســت، بخش مهمي از آن به اقتصاد فناوري 
و وجود فرصت‌هــاي حرفه‌اي بزرگ در داخل كشــور 

بازمي‌گردد. 
امروز تقريباً همه نهادها بر اهميت راهبردي 
هوش مصنوعــي تأكيد مي‌كننــد، اما در 
عمل هنوز فاصله زيادي ميان اين ادبيات و 
واقعيت اجرايي كشور وجود دارد. اگر پنج 
سال ديگر مشخص شــود ايران در رقابت 
جهاني هوش مصنوعي عقب مانده اســت، 
چه نهادي بايد پاسخگو باشد؟ مهم‌تر اينكه 
فراكســيون هوش مصنوعي مجلس براي 
اينكه سياست‌گذاري در اين حوزه از شعار 
و سند فراتر برود، چه شــاخص‌هاي قابل 
اندازه‌گيري و چه سازوكار نظارتي مشخصي 
براي ارزيابي عملكرد دولت و دستگاه‌ها در 

نظر گرفته است؟ 
به نظر من يكي از آسيب‌هاي جدي در حوزه فناوري اين 

اســت كه همه درباره يك موضوع صحبت كنند، اما در 
نهايت مسئوليت نتيجه مشخص نباشد. 

هوش مصنوعي موضوعي ميان‌بخشــي است و طبيعتاً 
دســتگاه‌هاي متعــددي در آن مســئوليت دارند، اما 
ميان‌بخشــي بودن نبايد به معناي بي‌مسئوليتي باشد. 
اگر هر دستگاه بخشي از كار را انجام دهد، ولي هيچ‌كس 
مسئول نتيجه نهايي نباشد، پنج سال بعد ممكن است 
همه گزارش عملكرد ارائه كنند، ولي كشور به هدف خود 
نرسيده باشد.  ما بايد از »گزارش فعاليت‌ها« عبور كنيم 

و به سمت گزارش نتايج و دستاوردها برويم. 
براي مثال، اينكه يك دســتگاه بگويد 10 جلسه درباره 
هوش مصنوعي برگزار يا چند سند تدوين كرده، شاخص 
موفقيت نيست. سؤال اصلي اين اســت كه نتيجه اين 
اقدامات چه بوده است، چه مشكلي در كشور حل شده 
است، چه خدمت جديدي به مردم عزيز كشورمان ارائه 

شده است.
به اعتقاد مــن عملكرد كشــور بايد حداقــل در چند 
محور به‌طور مستمر اندازه‌گيري شود؛ از جمله توسعه 
زيرساخت‌هاي پردازشــي، دسترســي به داده‌هاي با 
كيفيت، تربيت نيروي انساني، توليد علم و فناوري، تعداد 
شركت‌هاي فعال موفق و درآمد آنها، سرمايه‌گذاري در 
هوش مصنوعي، ميزان به‌كارگيري هوش مصنوعي در 
دســتگاه‌هاي اجرايي، صادرات محصــولات و خدمات 
فناورانه و همچنين ميزان حل مســائل واقعي كشور با 

اين فناوري. 
در حوزه نيروي انساني مثلًا بايد بدانيم چه تعداد نيروي 
متخصص تربيــت كرده‌ايم، چه تعداد در كشــور فعال 

مانده‌اند و چند نفر وارد پروژه‌هاي واقعي شده‌اند. 
در حوزه زيرســاخت نيز بايد بدانيم ظرفيت پردازشي 
كشــور چقدر ارتقا پيدا كرده و چه ميزان از آن واقعاً در 
اختيار پژوهشگران و شركت‌هاي فناور قرار گرفته است. 
در حوزه دولت بايد سنجيد چه تعداد خدمت عمومي با 
استفاده از هوش مصنوعي بهبود يافته است و اين فناوري 
چه ميزان كاهش هزينه، افزايش بهــره‌وري يا ارتقاي 

كيفيت خدمات ايجاد كرده است. 
فراكســيون هوش مصنوعي و مجلس محترم نيز بايد 
نقش و وظيفه نظارتي خــود را با همين رويكرد تعريف 
كند؛ يعني رصد مستمر، مطالبه‌گري و ايجاد شفافيت 

در عملكرد دستگاه‌ها. 
يكي از رويكردهايي كه بايد دنبال كنيم، تهيه يك نظام 
ارزيابي دوره‌اي براي پيشــرفت هوش مصنوعي كشور 
است تا دستگاه‌هاي مسئول در بازه‌هاي زماني مشخص 
گزارش دهند كه براســاس شاخص‌هاي مصوب در چه 
نقطه‌اي قــرار داريم و اينها همــه مأموريت‌هاي اصلي 
سازمان ملي هوش مصنوعي هستند كه در قانون مصوب 

مجلس شوراي اسلامي ديده شده‌اند. 
ما نبايد پنج سال صبر كنيم و بعد متوجه شويم از رقابت 
عقب افتاده‌ايم. اگر ارزيابي درست باشد، بايد هر شش 
ماه يا هر سال مشخص شــود كه در كدام شاخص جلو 
رفته‌ايم، در كدام شاخص عقب مانده‌ايم و مسئول اين 

عقب‌ماندگي كدام دستگاه بوده است. 
جمع‌بندي من اين اســت كــه با ابــاغ قانون هوش 
مصنوعــي و تشــكيل و تقويت ســازمان ملي هوش 
مصنوعي كه ميراث ماندگار آقاي شــهيدمان اســت، 
ســريعاً اين موضوع بســيار مهم و حياتــي را بايد از 
»موضوع ســخنراني و داشتن ســند« به »موضوعات 
تدوين و تصويب برنامه ملي جهشي، اختصاص بودجه، 
ظرفيت‌سازي، تعريف و پيشــبرد پروژه‌هاي پيشران 
و ملي، حمايت از كســب‌وكارها، روش‌هاي پيشرفته 
تأمين مالي، تعريف شــاخص‌ها و پاسخگويي« تبديل 

كنيم. 
اگر اين اتفاق بيفتد، مي‌توان اميدوار بود كه اســتعداد 
دانش‌آموز ما از مدرســه شناسايي شــود، در دانشگاه 
پرورش پيدا كند، به زيرساخت و داده دسترسي داشته 
باشد، وارد يك شــركت دانش‌بنيان يا يك پروژه بزرگ 
ملي شــود و نهايتاً به جاي اينكه صرفــاً مصرف‌كننده 
فناوري و محصولات خارجي باشــد، در ساخت آينده 
هوش مصنوعي كشور، توسعه اقتصاد ديجيتال، صادرات 
محصولات و خدمات دانش‌بنيــان و ارتقاي قدرت ملي 

نقش فعال و مؤثر داشته باشد. 

  دكتر محمدرضا قاسمي*
گروه اعزامي ايران براي نخســتين بــار در المپياد جهاني هوش 
مصنوعي موفق به كسب مدال شــد، يك طلا، دو نقره و يك برنز. 
اين موفقيت را نبايد تنها يك رويداد خبري تصور كرد، بلكه يك 
نقطه عطف تاريخي براي ايران در عرصه هوش مصنوعي اســت. 
از آن‌رو كه هوش مصنوعي، برخلاف بســياري از علوم، مرزهاي 
دانش را با سرعتي بي‌سابقه جابه‌جا مي‌كند و المپياد جهاني آن، 
جوان‌ترين و شايد دشــوارترين رقابت علمي جهان باشد. حضور 
بيش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ دانش‌آموز از بيش از ۱۰۰ كشــور، نشان از 
رقابتي نفس‌گير دارد. نبايد فراموش كنيم اين مدال‌ها در ميداني 
به دســت آمده كه غول‌هاي فناوري جهان در آن سرمايه‌گذاري 
مي‌كنند، شركت‌هايي كه نبض ســامانه‌هاي هوش مصنوعي را 

در اختيار دارند. 
كسب اين چهار مدال حكايت از يك حقيقت قابل توجه دارد؛ اينكه 
نســل جوان ايران، نه فقط در حفظ داشته‌ها كه در خلق آينده نيز 

بي‌نظير و بي‌همتاســت. جوانان ايراني ثابت كردند از هر فرصتي 
براي شــكوفايي بهره مي‌برند و در ســخت‌ترين شرايط سياسي و 
نظامي، در حالي كه كشور پيچيده‌ترين و گسترده‌ترين دفاع را در 
برابر ابرقدرت نظامي جهان پشت سر مي‌گذارد، مي‌توانند بهترين 

نتايج را رقم بزنند. 
اين موفقيت، سرمايه‌اي عظيم است كه وظيفه سنگيني را بر دوش 
ما قرار مي‌دهد؛ بايد بدانيم اگر به‌درســتي از آن مراقبت نكنيم، 
خيلي سريع به خاطره‌اي شــيرين تبديل و از دستور كار خارج 
می‌شود. اين چنين مدال‌هايي در واقع جرقه‌هايي هستند كه براي 
تبديل شدن به آتشي فروزان، نيازمند نهضتي همگاني و اقداماتي 
عميق و راهبردي توســط تمامي نهادهــاي دولتي، خصوصي و 

مردمي هستند. 
نخستين گام‌ها در اين مسير ايجاد بستري ا‌ست که هر دانش‌آموزي 
در هر جاي كشور با هر سطح از علاقه، بتواند با مفاهيم پايه هوش 
مصنوعي آشنا شود. مفاهيم پايه برنامه‌نويسي، الگوريتم و اخلاق 

هوش مصنوعي بايد در كتاب‌هاي درسي گنجانده شود، نه به عنوان 
يك درس تخصصي، بلكه به عنوان يك سواد عمومي از دوره 

متوسطه اول. كارگاه‌هاي عملي بايد براي همه مدارس 
طراحي شود، به نحوي كه با حمايت وزارت علوم و 
شركت‌هاي دانش‌بنيان، بتوان امكان بهره‌مندي از 
آزمايشگاه‌هاي هوش مصنوعي براي همگان فراهم 
گردد. بدين‌ترتيب دانش‌آموزان مي‌توانند با دست 
خود، پروژه‌هاي كوچك، اما واقعي را تجربه كنند. 

اين كار از تبديل علم بــه مفاهيم انتزاعي جلوگيري 
مي‌كند. 

وظيفه جامعه اسلامي ا‌ست تا از نخبگان 
هوش مصنوعي حمايت کند؛ از طريق 
ايجاد مسيرهاي شغلي و تحصيلي 
روشن، بورسيه‌هاي ويژه تحصيلي، 
فرصت همكاري با صنايع پيشرو و 

شركت‌هاي دانش‌بنيان و تضمين آينده شغلي و همچنين دوام و 
استمرار فعاليت تيم‌هاي ملي المپياد. بايد با تشكيل تيم‌هاي 
دائمي در سطوح مختلف و برگزاري اردوهاي آماده‌سازي 
پيشرفته، جريان حضور فعال در المپياد هوش مصنوعي 

را نهادينه و مستمر كرد. 
معلمان، خــط مقدم ايــن انقلاب علمي هســتند. 
ارتقاي علمــي دانش‌آموزان بدون پــر و بال دادن به 
معلمان ممكن نيســت. برگزاري دوره‌هاي آموزشي 
فشــرده و به‌روز هوش مصنوعي براي معلمان 
رياضي، كامپيوتر و علوم خيلي 
تأثيرگذار است. راه‌اندازي 
شبكه‌هاي آموزشي براي 
بــه اشــتراك‌گذاري 
تجربه‌هاي آموزشي 
و تشــكيل جوامع 

تخصصي معلمان هوش مصنوعي در فضاي مجازي نيز مي‌تواند 
در برنامه‌ها گنجانده شود. 

در كنار تمام اين فعاليت‌ها، نبايد فراموش كنيم كه نمي‌توانيم آينده 
هوش مصنوعي كشور را بر پايه‌اي سست بنا كنيم و بسترهاي اصلي 
و پايه بايد به سرعت تأمين و فراهم شوند، از جمله تقويت شركت‌هاي 
زيرســاخت ابري و ديتاسنترها و ســخت‌افزارهاي قدرتمند براي 
محاسبات ســنگين هوش مصنوعي و حمايت از توسعه مدل‌هاي 
زباني بومي و رها شدن از وابســتگي به زيرساخت‌هاي خارجي و 

همچنين اقداماتي براي حفاظت از داده‌هاي ملي. 
آينده هوش مصنوعي جهان را نســل جواني خواهد ســاخت كه 
با اين مفاهيم بزرگ شده اســت. آينده ايران نيز با تكيه بر همين 
دانش‌آموزان، به مراتب روشن‌تر و درخشان‌تر از تصور ما خواهد بود. 
افتخارآفرينان امروز، معماران و پيشگامان فرداي ايران هوشمند و 

قدرتمندند. 
* پژوهشگر علوم شناختي و هوش مصنوعي 

4 مدال و يك مسئوليت بزرگ 
حفظ و ارتقای دستاوردهای دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد جهانی هوش مصنوعی نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی است

  یادداشت

يكــي از رويكردهايــي كه 
بايد دنبال كنيــم، تهيه يك 
نظام ارزيابي دوره‌اي براي 
پيشــرفت هوش مصنوعي 
كشور است تا دستگاه‌هاي 
مســئول در بازه‌هاي زماني 
مشــخص گــزارش دهند 
كه براســاس شاخص‌هاي 
مصــوب در چــه نقطه‌اي 
قــرار داريــم و اينها همه 
مأموريت‌هاي اصلي سازمان 
ملي هوش مصنوعي هستند 
كه در قانون مصوب مجلس 
شوراي اسلامي ديده شده‌اند


